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بررسی فرازونشیب های دوبله ایران درگفت وگو با خسرو خسروشاهی

 دوبله دیگر جان ندارد
بهناز شــیربانی: گلایه ها و دغدغه هایی که بازگوکردنشان طی سال های اخیر ابعاد بیشتری گرفته و ازدســت دادن هایی که باعث شده تا هرازچند گاهی نگاهمان بیشتر متوجه هنرمندان 
عرصه دوبله شــود. مدتی قبل، منوچهر اسماعیلی یکی دیگر از ستون های عرصه دوبله و بدون شــک هنرمندی بی تکرار را از دست داد و خالی شدن این حرفه از بزرگانش بیش از پیش 
خودنمایی می کند. بهانه گفت وگو با خســرو خسروشاهی چند روز پس از درگذشت رفیق ســال های دورش منوچهر اسماعیلی انجام شد و این بار از زاویه نگاه او به کاستی های دوبله در 

ایران و چرایی سرانجام نه چندان موفق آن در کشورمان پرداختیم.

  چند ماهی اســت کــه دوبــاره دوبله ســر زبان هــا افتاده،   .
ازدســت دادن بزرگانی در این عرصه و البته گلایه های بزرگان این 
حرفه از بی توجهی و نادیده گرفتنشان باعث شده تا هرازچند گاهی، 
نام دوبله و بزرگانش پررنگ تر شــود. وضعیت حال حاضر دوبله را 

برایمان تصویر می کنید؟
شرایط الان تقریبا از کنترل خارج است. زمانی بود که انجمن ما 
احاطه کامل به کار اعضــا و البته افراد دیگری که در این حرفه کار 
می کردند، داشــت. طبیعی است که گوینده های زیرزمینی هم مثل 
حال حاضر فعالیت می کردند، با این تفاوت که جایگاهی نداشتند. 
اما از زمانی که وی اودی هایی که زیاده خواه هم هســتند، مقبولیت 
بیشــتری پیدا کردند، کار گوینــدگان زیرزمینی هــم رونق گرفت و 
انجمن ما را تقریبا نادیده گرفتند. صدای یک فیلم را بین خودشــان 
تقسیم کردند و یک وی اودی سریالی را دوبله کرد و آن را در اختیار 
جــای دیگری هم قرار داد. به این معنی که گوینده پولی می گیرد و 
صدایش از ســه وی اودی مختلف روی فیلم پخش می شــود! این 
وضعیت آشــوبی را در محیط دوبله ایجاد کرده و صاحبان برخی 
وی اودی ها، دیگر تمایلی برای همکاری با گویندگان حرفه ای ندارند 
و اکثــر کارها را، هرچند نازل، به دســت گویندگانی می ســپارند که 
به اصطلاح به هیچ جا بند نیســتند. هرچند کــه چندنفری از آنها 
جمع شدند و انجمنی درست کردند و ظاهرا الان برخلاف گذشته، 
عده ای می توانند دور هم جمع شوند و طبق آیین نامه ای در وزارت 
کار، انجمن های مختلفی راه اندازی کنند. آن قدر که اجازه می دهند 
مثلا هشــت تا انجمن گویندگان داشته باشیم. طبیعی است که این 
اتفاق باعث بی کاری بسیاری از گویندگان شده است. البته برخی از 
همکارانم طی سال های اخیر، در شرایطی تحت قرارداد استودیویی 
کار می کنند. متأســفم که عرصه دوبله تقریبا از گویندگانی که باید 
نقش های اصلی را بگویند خالی شــد. البته هســتند بچه هایی که 
تقریبا جدیدالورودند و ســابقه ۲۰، ۳۰ ســاله ندارند، ولی با افرادی 
که بیرون ماندند و دستشــان به جایی نرسیده فیلم دوبله می کنند. 
افرادی هم ســرخود به این حرفه می آیند و مثل این اســت که هر 
فــردی که یک اتاق و ضبط صوت داشــته باشــد، مشــکلش حل 
می شــود و می تواند فیلــم دوبله کند. البته پر از عیــب و ایراد و با 
مشکلات فراوان. عده ای که به این صورت کار می کنند، اولین کاری 

که انجام دادند سوءاســتفاده از زیرنویس فیلم هایی بود که عده ای 
از این راه زندگی می کنند. آنها به کلی مترجمی را خط زدند و حتی 
پیش یک مترجم بسیار محترم و سابقه دار اعتراف کردند، که دیگر ما 
به امثال شما نیاز نداریم. کارمندی داریم که یک شبه این زیرنویس ها 
را پیاده و تایپ می کند. به همین شــکل می بینید که مترجمان هم 
تقریبــا از این محیط کار دور شــدند. یکی از عوامل بســیار مؤثر در 
سهولت و درک کار در دوبله، بازنویسی هر بخش بود. افرادی بودند 
دیالوگ هایی که مدیــر دوبلاژ ها تنظیم می کرد را تفکیک می کردند 
و رل ها را جداگانه می نوشتند. تقریبا بعد از کرونا، گویندگان مجبور 
شــدند تک به تک فیلم را دوبله کنند. به این ترتیب یک ترجمه در 
اختیار مدیر دوبلاژ اســت و درنهایت یک کپی از ترجمه وجود دارد 
و گوینده با همین ترجمه نقش خــودش را می خواند و دیگر از آن 
تفکیک رل ها، که فردی دیالوگ را پیاده می کرد، خبری نیســت و از 
این جهت پول مترجم حذف می شود و سودی هم نصیب وی اودی 
می شود. بسیاری از زیرنویس هایی که در فیلم های خارجی می بینید، 
از نظر تایم بندی و دیالوگ درســت نیســت. حتی اگر تندخوان هم 
باشــید، بســیاری از این زیرنویس ها، خصوصا آنهایی که پردیالوگ 
هســت را از دســت می دهید. برخی اوقات هم جملات عجیب و 

غریبی در این ترجمه ها به کار می رود.
 بی تردید شــما از صداهای طلایی نســل قدیم و الان هستید،   .

وقتی از نسل شما حرف می زنیم علاوه بر استعداد، توان و صداهای 
بی تکرار، نوع تربیت شــما در این حرفه هم نکته قابل تأملی است. 

چطور شما را در این حرفه تربیت کردند؟
ادب حرفــه ای را از ابتدا به ما آموختند. وقتــی کارآموز بودم و 
از احمد رســول زاده یــاد می گرفتم، با اینکه صندلــی در اتاق بود، 
اجازه نشستن نداشتیم. معمولا در طول یک هفته، فیلمی را دوبله 
می کردیم. از ســاعت ۹ صبح تا یک بعدازظهر مشغول دوبله یک 
فیلم بودیم. یک تا ســه بعدازظهر تعطیل بود. ســه ممکن بود ما 
را به اســتودیویی با فیلم دیگری دعوت کنند. ۷ تا ۱۱ شــب هم باز 
فیلم دیگری دوبله می شد. اینکه فیلمی یک روزه دوبله شود، بعدها 
توسط دوستان ما که در ایتالیا به صورت فشرده کار می کردند، شروع 
شد. البته کار ساده ای نبود. چراکه گذاشتن و برداشتن فیلم در آپارات 
۳۵ میلی متــری زمان بر بود، اما با همه اینها دوســتان ما فیلم ها را 

یک روزه دوبله می کردند. فیلم هایی که اکثرا کاراته بود و به سمت 
ایران سرازیر شــد. مثل حال حاضر که فیلم های کره ای بیشتر دیده 
می شــود، آن زمان هم فیلم های تایوانی و چینی طرفدار داشــت و 
یک روزه دوبله می شــدند. آن زمان فردی که در دوبله اســتعداد و 
صدا نداشــت، جوابش نمی کردند. فردی که مدتی برای کارآموزی 
می آمــد را با یک جمله یا دیالوگ تســت می کردند و وقتی که این 

روند تداوم نداشت، آن شخص خودش ادامه نمی داد و می رفت.
خــود کار طــرف را جواب می کرد. این را هــم در نظر بگیرید که 
فیلم زیادی هم دوبله نمی شد و از طرفی دوبله فیلم ها زمان بر بود. 
دوبله فیلم «جن گیر» ۱۳ روز طول کشید. این طور نبود که مثل امروز 
هر گوینده بدون حضور مدیر دوبلاژ به تنهایی در یک اتاق نقشش را 
بگوید. گوینده باید فیلم را می دید، نقش های کوتاه را معمولا دعوت 
نمی کردیم چراکه اتاق شــلوغ می شــد. ولی نقش های اول و دوم 
و گاهی ســوم، دعوت می شــدند و آنها با کمال میــل یک روز وقت 
می گذاشــتند، در استودیو فیلم را برای آنها نمایش می دادیم و نگاه 
می کردند. من تا آخرین همکاری که با منوچهر اســماعیلی داشتم، 
هنوز این ردوبدل کردن فیلم بین ما مرسوم بود و درباره نقش و زمان 

کار صحبت می کردیم و فیلم را متعلق به خودمان می دانستیم.
  قبل از اینکه حرفه دوبله را آغاز کنید، رابطه شما و سینما چطور   .

بود؟
تریــد نکنید افــرادی که در حرفــه دوبله کار می کنند، عاشــق 
ســینما، تئاتر و کتاب بودند. در اتاق انتظار معمولا همیشــه کتابی 
همراه داشــتیم و همیشــه هم بحثی درباره فیلم و سینما بین مان 
رد و بدل می شــد. همه ما با عشق به ســینما وارد این حرفه شدیم. 
هیچ فردی گذری به این عرصه وارد نشــد. ضوابط سختی هم بود 
و مدیران دوبلاژ به ما ســخت می گرفتند؛ ولی تربیت می شدیم که 
یاد بگیریم حرف زیادی نزنیم و حرف آخر را هم مدیر دوبلاژ می زد. 
زیاده خواه نبودیم. صبر می کردیم نوبت مان شود و وقتی نوبت مان 
می شد، به سختی باید به مراتب بالاتر می رسیدیم. وقتی وارد حرفه 
دوبله شــدم، پیش از من جلال مقامی و کاووس دوستدار و فریبرز 
دوستدار در این کار بودند. افرادی بودند که رل می گفتند و ما از آنها 
یاد گرفتیم. تلاش کردیم و ســالم ماندیم. روزی که باید فیلم دوبله 
می کردیم، شب قبلش حتما زودتر می خوابیدیم. این روزها زیاد این 

جمله تکرار می شــود که چرا دوبله به این روز افتاده؟ به این دلیل 
که از سال هایی به بعد، دیگر سینمایی نبود که فیلمی نشان بدهد. 
ویدئو به خانه ها آمد و همه چیز را تغییر داد و فیلم را می توان بارها 

دید. در صورتی که دیدن فیلم در سینما آداب دیگری داشت.
  چرا کشورهای دیگر مبتلا به چنین چیزی نشدند؟  .

به این دلیل که ســنت فیلم نمایش دادن همچنان پابرجاســت. 
آخرین فیلم ها در ســینماها به نمایش گذاشته می شود. مثلا کشور 
آلمان تعداد کمی فیلم تولید می کند؛ اما در کشــور ما سال هاست 
مخاطب را مجبور به دیدن فیلم های فارسی می کنیم. سنت دیدن 
فیلم خارجی در سینماها از بین رفت و در نتیجه سلیقه مردم هم با 
همین شرایط تغییر کرد. دیگر جایی برای مخاطب باقی نمانده که 
دوبله های مختلف را با هم مقایسه کنند. آن قدر همه چیز کوچک 
شــد که دوبله هم به همان نسبت تغییر کرد. نقش رسانه ها را هم 
نباید دســت کم گرفت. در تمام این ســال ها حضور دوبله در جراید 
هم کم رنگ شــده است. زمانی وزارت ارشاد نقش مؤثری در دوبله 
داشت. مثلا در فیلمی اگر صدا ناسینک می شد، فیلم را برمی گرداند 
و صریحــا بیان می کردند که امور فنی فیلم خوب نیســت. الان هر 
فردی که یک اســتودیوی آشــپرخانه ای در خانه اش داشته باشد، 
می تواند فیلم دوبله کند و اجازه انتشار فیلم هم وجود دارد. در این 
شــرایط حتی افرادی وجود دارند کــه حاضرند پولی هم بدهند که 
مثلا جای تام کــروز صحبت کنند. فقط به این دلیل که بگویند فیلم 

دوبله می کنیم، ضربه های بزرگی به این حرفه وارد کردند.
  در تمام این سال ها پیشنهادی هم بابت بازی در سینما داشتید؟  .

خیر، من همیشــه دوبلور بودم. زمانی که وارد این حرفه شدم، 
حدودا دو ســال فقط کنــار اتاق می ایســتادم و بعــد از این مدت 
جمله ای جای یک شــخصیت جذامی در فیلم «بــن هور» گفتم. 
به مرور میزان حضورم در دوبله بیشــتر شــد. بســیار سخت در این 
حرفــه بالا آمدم. مــن از کم کارترین گوینده های این کشــورم. حتی 
الان هم که دیگر آزارمان به مورچه هم نمی رسد، رلی که ۵۰ سال 
ســعی کردم آن را نگه دارم تا به آن توهین نشود و صدایش تغییر 
نکند، خیلی راحت اســتودیو های دیگر، رل مــن را عوض کردند و 
افــراد دیگری آن را می گویند. به نظرم افــراد تصمیم گیرنده در این 
وی اودی ها، چیزی از دوبله نمی دانند. اگر ذره ای از کار سینما اطلاع 
داشتند، می دانستند که صدای شــخصیت آل پاچینو طی ۵۰ سال 
با صدای من دوبله شــده، طبعا نمی توان آن را تغییر داد. الان یک 
کارگر صدابردار می تواند برای یک وی اودی تصمیم بگیرد،؛ چرا که 
در آن مجموعــه آدم دلســوزی وجود ندارد تا بــه دنبال کار خوب 
برود. آخرین فیلم هایی که دوبله کردم و بعد از آن مدیر دوبلاژی را 
بوسیدم و کنار گذاشتم، «جوکر» و «ایریش من» بود. دوبله «جوکر» 
سه روز طول کشید و «ایریش من» شش روز. برای دوستان  باورناپذیر 
بود تایمی که برای دوبله این دو فیلم خواستم. قطعا برای استودیو 
صــرف نمی کند؛ چرا که در این شــش روز، باید شــش فیلم دوبله 
کند. در شش روزی که دوبله فیلم زمان برد، زنده یاد جلیلوند فقط 
یــک روز را نیامد، باقی روزهــا همراه ما بود و همگی با هم فیلم را 
دوبلــه می کردیم. فیلم «جوکر» را دوبله کردند؛ اما تمام خنده ها و 
گریه های هنرپیشــه را از خودش استفاده کردند و گوینده رل جوکر 
شــد یک آدمک لولو سر خرمن. جمله را می گوید و خنده را از خود 
فیلم می گیرند. دوبله تا این حد نزول پیدا کرده و ذائقه مردم تقریبا 
عوض شــده. خبر دارم که یک فیلم هم زمان در سه استودیو دوبله 
شــده. یک اســتودیو با ۳۱ نفر فیلم را دوبله کرده، یکی با ۱۲ نفر و 
دیگری با هشــت نفر! فیلم هایی بوده که هشــت بــار هم زمان در 
استودیو های مختلف دوبله شده و هرکدام از وی اودی ها که زودتر 
آن را روی خروجی گذاشت، برنده است و متأسفانه چنین مسابقه ای 

هم وجود دارد.
  در دوره ای فیلمفارســی هم دوبله کردید، این سینما را دوست   .

داشتید؟
قبل از انقلاب فعالیت آن چنانی در ســینمای فارســی نداشتم. 
گوینــده ای بودم که تمام فیلم های فرزان دلجو را حرف زدم؛ اما در 
کنارش بهترین فیلم های دنیا را هم دوبله می کردم. فیلمفارسی را 
دوست نداشــتم؛ چرا که به نظرم مزاحم اخلاقیات و وقت جوان ها 
بود و هیچ یک از این فیلم ها خط و ربط درســتی نداشــت؛ بنابراین 
حاضر نشدم فیلمفارسی دوبله کنم. در صورتی که مبلغی که بابت 
دوبله فیلمفارسی پرداخت می شد، چند برابر فیلم های خارجی بود 
و نقد پرداخت می شد و برای گرفتن مبلغ دوبله فیلم های خارجی 

گاهی باید یک ماه صبر می کردیم.
  فکــر می کنم از کارگردان های ایرانی با مســعود کیمیایی رابطه   .

بهتری دارید.
بله، با مسعود کیمیایی رفاقت قدیمی دارم. یک روز به استودیو 
مولن روژ رفتم و قرار بود فیلمی را دوبله کنیم. در همین حین به من 
خبر دادند دوستم چند حلقه فیلم آورده و گفته نقشی در این فیلم 
هست که خسروشاهی آن را بگوید. هرچه با خودم فکر کردم، دیدم 
دوســت فیلم ساز ندارم. بالاخره متوجه شــدم فیلم کوتاهی است 
که مسعود کیمیایی ســاخته و فرامرز قریبیان و احمدرضا احمدی 
در آن بازی کرده بودند و مــن در آن فیلم جای احمدرضا احمدی 

حرف زدم.
این فیلم نمونه کار کیمیایی بود برای شروع یک فیلم بلند و بعد 
از این فیلم کوتاه «بیگانه بیا» را ســاخت. سال ها بعد از آن مسعود 
کیمیایی را ندیدم. اما رفاقتمان بیشتر شد و از فیلم «تیغ و ابریشم» 
به بعد تمام فیلم هایی که ســاخت و صدابرداری سر صحنه نبود، 
من کار کردم؛ «دندان مار»، «گروهبان» از شاخص ترین آنهاست. بعد 
از انقلاب فعالیتم در دوبله فیلم های فارســی بیشتر شد و با ناصر 

تقوایی و داریوش مهرجویی و علی حاتمی کار کردم. آنها دوســت 
داشــتند با من کار کنند. دوره جالب و پرکاری برای من بود تا زمانی 
که اعلام شــد دوبله به سینمای ایران آسیب می زند و بازیگران باید 
به جای خودشان حرف بزنند. طبیعی است که بسیاری از بازیگران 
در ادای درســت دیالوگ ها مشــکل دارند و به عنوان یک بیننده با 
مشکلات بســیاری در زمان دیدن فیلم های فارسی یا سریال مواجه 
هستید. بســیار متداول اســت که گاهی متوجه دیالوگ های بازیگر 
نقش اصلی فیلم هم نمی شــوید و کلماتش را نامفهوم می گوید 
و همین ضعف گاهی زحمت تمام عوامل سازنده را ضایع می کند. 
چندین بار مســعود کیمیایــی از من خواهش کرد بــه عنوان مدیر 
صدای فیلم کنارش باشــم. حتی در فیلم «ســرب» تا پای کار هم 
رفتیم و یکی دو تا تلفن باعث شــد تا مــن انصراف بدهم و نپذیرم 
که مدیر صدا باشــم. مسعود کیمیایی آن قدر در این کار مصمم بود 
که حتی حق کات کردن به من داد چراکه او همیشــه نگاه درستی 
به دوبله داشــته و به این موضوع آگاه است که نحوه درست ادای 
کلمات در یک اثر تصویری تا چه اندازه اهمیت دارد. متأســفم که 
این اتفاق هرگز عملی نشــد. حتی تا آخرین فیلم مسعود کیمیایی 
«خائن کشــی» هــم این موضوع مطرح شــد و قــرارداد هم امضا 
کردم، ولی شــرایطی پیش آمد که عملی نشد. این ایده می توانست 
راهگشای بسیاری از مشکلاتی باشد که گاهی صدابردار در صحنه 
متوجه آنها نیســت. اگر به سؤال پیشین شما برگردم باید بگویم من 
در سینمای پس از انقلاب خاطرات خوبی دارم. چراکه در فیلم ها از 
فرم و شــکل فیلم های پیش از انقلاب خبری نبود. برخلاف گذشته 
داستان های بی ســروته در فیلم ها روایت نمی شد و بعد از انقلاب 
تقریبا با همه فیلم ســاز ها کار کردم. از جمله عباس کیارستمی که 
با هم «شیرین» را کار کردیم. قبل از این فیلم آشنایی با هم داشتیم 
و بارها به او گفته بودم که فیلم هایش را دوســت ندارم و معمولا 
خودش هم عنوان می کرد که خسروشاهی فیلم های من را دوست 
ندارد. انصافا فیلم ۱۰ را دوســت داشــتم. اما دیدن باقی فیلم های 
کیارستمی برایم رنج و عذاب بود و من با رنج کشیدن میانه ای ندارم. 
حتی زمانی که فیلم «مشــق شــب» اکران شد، وسط فیلم از سالن 
سینما بیرون آمدم و طبقه بالای سینما مشغول سیگارکشیدن شدم 

و منتظر شدم تا همراهم فیلم را ببیند.
 پیــش از انقلاب هم فعالیت چندانــی در واحد دوبله تلویزیون   .

نداشتید. چرا؟
قبــل از انقلاب وقتی به کار در تلویزیون دعوت شــدم، به دلیل 
مشــکلاتی که با مدیریت آنجا داشــتم وارد دوبله فیلم با تلویزیون 
نشــدم. فکر می کنم یکی دو فیلم در تلویزیون دوبله کردم. اما بعد 
از انقــلاب بهترین فیلم های تلویزیون را دوبلــه کردم، چراکه هیچ 
محدودیتی در کارم احســاس نمی کردم. تلویزیــون هیچ گاه برای 
من مرزی مشــخص نکرد که گوینده کم بگذارم و یا به من ســالن 
ندهد. من «پدرخوانده» را با تمام مشــکلاتی که تلویزیون داشــت 
در آنجا دوبله کردم. اما از هر گوینده ای که دوســت داشــتم برای 
دوبله فیلم هایم استفاده کردم. زمان دوبله فیلم «در جست وجوی 
ریچارد» هر چه کتاب درباره ریچارد سوم در ایران چاپ شده بود را 
خریدم. چراکه به ترجمه ای که برای من شده بود اطمینان نداشتم. 
بیش از ۲۰ روز طول کشید کتاب را با فیلم تطبیق دادم. زحمتی که 
برای دوبله این فیلم کشیدم در مقابل مبلغ ناچیزی که برای این کار 
دریافت می کردم برابــری نمی کرد، اما بحث آبرویم در میان بود. با 
منوچهر انور ســلام و علیک داشتم. او آثار شکسپیر را روی صحنه 
بازی کرده و با خودم فکر می کردم شــاید یک شب منوچهر انور این 
فیلم را دید، اگر کارم مشــکلی داشته باشــد از من خرده نمی گیرد 
که اگر بلد نیســتی، چرا چنین کاری انجام دادی؟ تلویزیون هرگز به 
من فشــار نیاورد که گوینده کم و زیاد کنم. حتی مشورت می کردند 
و می پرسیدند دوست داری با کدام مترجم کار کنی و پاسخ من این 
بود که تا وقتی حســین شایگان هســت، هیچ فردی نباید به فیلم 
من دســت بزند. وقتی پای سانســور «پدرخوانده۲» در تلویزیون به 
میان آمد، من باز کار خودم را انجام دادم و آن طور که دلم خواست 
دوبله کردم. چون می دانستم این فیلم با این تعداد گوینده، دیگر تا 
آخر دنیا امکان دوبله کردن ندارد. نسل ها می آیند و می روند، اما در 
دوبله یک فیلم هرگز منوچهر اسماعیلی و حسین عرفانی و منوچهر 
والی زاده را نمی توان کنار هم دید. به نظرم رفتن منوچهر اسماعیلی 
مثل این است که جان دوبله رفته باشد. دوبله دیگر جان نداد. تنها 

یک ستون در دوبله باقی مانده بود و متأسفانه از دستش دادیم.
  سینمای حال حاضر ایران را پیگیری می کنید؟  .

سینمای ایران را خیلی دوست ندارم. ساخته های اصغر فرهادی 
با ســلیقه من هماهنگ نیست. به نظرم تکلیف فیلم باید مشخص 
شود. تا به امروز تعداد زیادی فیلم دوبله کردم، اما هرگز به فیلمی 
برنخوردم که انتهای فیلم را این چنین باز گذاشــته و آن را به مردم 
واگذار کرده باشــند. مدتی قبل ســریال «زخم کاری» را نگاه کردم. 
یک داستان پرکشــش با بازی ها و فیلم برداری خوب دیدم. هرچند 
به قول معروف مشخص بود به کار آب بستند و گاهی چیزهایی در 
سریال زیادی است مثل عشــق دو نوجوان به هم که می شد کمتر 
بــه آن پرداخت. زمانی که امکان تهیه محصولات شــبکه نمایش 
خانگــی به صورت فیزیکی بود، قطعا خریداری می کردم، ولی الان 
که همه چیز کوپنی شــده و من هم از تکنولــوژی دورم، به همین 
ترتیــب از جریان روز فیلم و ســریال های ایرانی هم دور می افتم. با 
این همه به توصیه یکی از دوستانم که برای سرگرمی، دیدن «زخم 
کاری» را پیشــنهاد داد، متوجه شدم چقدر داستان پرکششی دارد و 
اگر هر شــب هم پخش می شد، باز هم همین مقدار بیننده داشت. 
کما اینکه باخبرم بیننده های قسمت آخر سریال هم رکورددار است.

شنبه
۱۹ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۷۱

دیدن فیلم های کیارستمی برایم رنج و عذاب بود

خبر

عسگرپور  رئیس هیئت مدیره خانه سینما شد 
پس از برگــزاری انتخابــات هیئت مدیره پرحاشــیه خانه ســینما، انتخابات 
داخلــی هیئت مدیره پــس از برگزاری مجمع عمومی ۹ شــهریور برگزار شــد. 
در اولین جلســه هیئت مدیره خانه ســینما که در هفدهم شــهریور ۱۴۰۱ برگزار 
شــد، اعضای هیئت مدیره پس از بحــث و گفت وگو دربــاره اولویت ها، نیازها و 
برنامه های پیش بینی شــده، به اتفاق آرا «محمدمهدی عســگرپور» را به عنوان 
رئیس هیئت مدیره دوره شــانزدهم خانه ســینما انتخاب کردند. همچنین «علی 
لقمانی» به عنوان نایب رئیس، «رسول صدرعاملی» به عنوان سخنگو و «مسعود 
امینی تیرانی» به عنوان دبیر هیئت مدیره برگزیده شدند. مدیرعامل خانه سینما نیز 

احتمالا به زودی معرفی می شود.
اولین اظهارنظر نوید محمدزاده نسبت به ماجرای ممنوع الکاری اش

پس از حواشــی فیلم «برادران لیلا» در جشــنواره فیلم کــن، صحبت هایی 
مبنــی بر ممنوع الکاری نوید محمدزاده به گوش می رســید. محمدزاده که برای 
نمایش فیلم «شــب، داخلی، دیوار» به کارگردانی وحید جلیلوند در جشــنواره 
فیلم ونیز حاضر شــده است، در نشست خبری فیلم «شــب، داخلی، دیوار» که 
نخســتین نمایش جهانی خود را در بخش رقابتی هفتادونهمین جشنواره فیلم 

ونیــز تجربه می کند، با همراهی علی و وحید جلیلونــد تهیه کننده و کارگردان و 
دایانا حبیبی بازیگر این فیلم حاضر شــد. نوید محمدزاده در پاسخ به سؤالی که 
آیا برای ادامه فعالیت در ســینمای ایران با مشــکلی مواجه است یا خیر؟ گفت: 
«هیچ چیز به صورت رســمی به او اعلام نشده و در حال حاضر مشغول بازی در 
سریال «آکتور» ساخته نیما جاویدی هستم». او در بخش دیگری از صحبت هایش 
دربــاره تجربه بازی در نقش یک نابینا گفت: «فیلم نامه را که خواندم فوق العاده 
بود؛ همیشــه فکر می کنم، وقتی چنین فیلمی با چنیــن فضای متفاوت و چنین 
کاراکتــری که نمونه اش را در ســینمای ایران نداریم فرصت بــازی در آن برایم 
پیش آمده، باعث افتخارم اســت. من و دایانا حبیبی هرکدام قوانین مختلفی در 
پیش تولید و فیلم برداری داشــتیم. من طی دو مــاه نزدیک به ۱۷ کیلو کم کردم 
که این وزن را در هفت ماه با رژیم ســخت نگه داشتم، چون فیزیکی که در ذهن 
وحید جلیلوند بود بسیار اهمیت داشت و مواظب بودم ۱۰۰ گرم کم یا زیاد نشود. 
تمرینات ندیدنِ زیادی در پیش تولید داشتم و با شروع فیلم برداری من تنها یک بار 
لوکیشــن فیلم برداری را دیدم و بعد از آن دو ماه در خانه با وضعیت شخصیت 
علی، لوکیشن را مثل خانه خودم می دانستم. تجربه این فیلم بی نظیر بود و فکر 
می کنم بعد از این فیلم؛ خانواده، دوســتان و کســی که دوست دارم را در زندگی 

بهتر می بینم و به نوید حقیقی بیشــتر نزدیک شــدم. این یک سفر فوق العاده و 
معنوی برای من بود. خوشــحالم که این اتفاق افتــاد و این نقش فراتر از بحث 
سینما و بازیگری بود. خیلی ممنونم که این فرصت را داشتم تا در این فیلم بازی 
کنم. تمام رؤیایی که از اولین روز کارم داشتم، در این فیلم تبدیل به واقعیت شده 
و خوشحالم که نقشــی در این فیلم داشتم». وحید جلیلوند، نویسنده، کارگردان 
و تدوینگر فیلم، در پاســخ به پرسشی درباره اینکه آیا مأموران پیام فیلم مبنی بر 
کنارگذاشتن خشونت را دریافت می کنند و آیا شما با آثار هنری می توانید این تأثیر 
را بگذارید؟ گفت: «دوست نداشتم وارد مسائل سیاسی شوم، با این حال دوست 
دارم به ســؤال شــما پاسخ بدهم. شاعر گفت هر کســی از ظن خود شد یار من، 
همان گونه که از پیام من درباره جریانات خوزستان یک عده آنچه را می خواستند، 
برداشــت کردند به گمانم شما هم آنچه را می خواستید از فیلم برداشت کردید. 
در حالی که این نکته را برداشــت نکردید کــه در کل آن پیام من مأموران امنیتی 
و پلیــس را «برادرم» خطاب کــردم. من در این فیلم هم این کار را کردم، قهرمان 
فیلــم من یک مأمور امنیتی اســت که برادر من اســت». او ادامه داد: «چنان که 
نگاه ما دوقطبی باشــد یا له یک جریان هســتیم یا علیه یک جریان، در حالی که 
نگاه ما به یک تعادل برســد که چه کســی که آن طرف است و چه کسی که این 

طرف قرار دارد هر دو برادر هســتند، آن زمان گفت وگو سهل تر و ساده تر می شود. 
طبیعتا شــما فکر می کنید من این حرف ها را بــرای این می زنم چون در ایران کار 
دارم و زندگــی می کنم و می خواهم به سرنوشــت پناهی دچار نشــوم، نه واقعا 
این گونه نیست. من در صورت برادران امنیتی در ایران گفته ام برادرم به شما هم 
می گویم برادرم». کارگردان «بدون تاریخ، بدون امضا» تصریح کرد: «این دوقطبی 
به شدت آزارم می دهد. من در آن وَن امنیتی دو مأمور دارم که یکی وظیفه محور 
و دیگری (با بازی نوید محمدزاده) وجدان محور اســت. شخصی که وظیفه اش 
را انجــام می دهد فقط به کارش فکر می کند، در حالی کــه کاراکتر نوید در کنار 
وظیفــه به قلبش هم رجوع می کند. برمی گردم به پیامم درباره خوزســتان؛ من 
بــه مأموران پلیس گفتم برادرم علاوه بر انجــام وظیفه به قلبت هم رجوع کن. 
داخل فیلمم نیز همین را گفتم و از شــما هم خواهش می کنم علاوه بر وظیفه 
نگاه سیاسی داشتن، به قلبت هم رجوع کنی، همه چیز «یین و یانگ» است یعنی 
سیاه مطلق یا سفید مطلق وجود ندارد. اگر نگاه حاکمیتی و اپوزیسیون همدیگر 
را برادر هم ببینند، احتمال برقراری گفت وگو و به وجودآمدن خشونت کمتر وجود 
دارد. به واقع این باور من اســت حتی اگــر در اروپا و آمریکا هم زندگی می کردم

 این گونه بود».


